
 

  پنجم بخشِ گفتاردومِ

  خاورميانه   اديان درتحول ايرانی فرهنگ نقش

شان همواره با تجاوزاتشان ايرانيان را  ی و جانشينان رومیهائی که شاهان سلوک در دهه
خوردند، در  کشاندند، و چنانکه ديديم همواره از ايرانيان شکست می پيکار با خودشان می به

خوشِ تحول بزرگ دينی و رهاسازی باورهای  ها جهان هلنی و سپس رومی دست همان دهه
شکل آئين ميتريَسَنَە با  عناصرِ فرهنگِ ايرانی بهئی از  کهن و فرسوده و خرافاتی بود و مجموعه

ئی که تا سدۀ نخست مسيحی  گونه نورديد، به گامهای تندی جهان هلنی و سپس رومی را درمی
آئين ميترَيسَنَە در ميان جماعات انسانیِ سرزمينهای امپراتوری روم در يونان و ايتاليا و اناتولی 

يک دين جهانی  روپا را درنورديد تا در جهانِ رومی بهزودی سراسر ا گير شده بود، و به همه
يعنی نيروی مادی ايرانيانْ . گيری متحول کند نحو چشم تبديل شود و فرهنگ غربيان را به

داشت و نيروی معنوی فرهنگِ ايرانی  اندازی غربيان مصون می خاورميانۀ شرقی را از دست
ن بود و چيزی نگذشت که سراسر اين در حالِ خزشی جبار در سرزمينهای زير سلطۀ روميا
  . سرزمينها را پيروزمندانه فتح کرد و بر آنها مسلط شد

دو سده . های اين سلطۀ معنویِ فرهنگ ايرانی در دوران هخامنشی فراهم شده بود زمينه
زمان قابل توجهی برای  سلطۀ سياسی و فرهنگیِ ايران هخامنشی بر جهان متمدنِ روزگارْ مدت

اين تأثيرگذاری . يی بود فکری و فرهنگی ايرانيان بر اقوامِ سرزمينهای خاورميانهتأثيرگذاری 
ايرانيان از عناصر مادی تمدنهای . ها نمايان بود از جنبۀ فرهنگِ دينی بيش از ديگر جنبه

اقوام  ئی که ايجاد کردند را به يی تأثير بسيار پذيرفتند سپس آن تمدن تلفيقی خاورميانه
گونه که پيش از اين  رگرداندند و در خاورميانه تمدن نوينی بنا کردند که ۔همانيی ب خاورميانه

يی از  گرچه تأثيرگذاریِ تمدنی ايرانيان و اقوام خاورميانه. اشاره رفت۔ تمدنِ دنياساز بود
سويه انجام  طور يک های بسياری دوسويه بود، تأثيرگذاریِ فرهنگِ دينیِ ايرانيان به جنبه
يی تأثير نپذيرفت بلکه بر  کدام از اديان خاورميانه ن و فرهنگِ ايرانی از هيچيعنی دي. گرفت

  . يی متحول ساخت طور ريشه کليۀ اديان منطقه تأثير نهاد و آنها را به
اقوامی که در دوران هخامنشی در قلمرو دولت شاهنشاهی قرار گرفتند هرکدام دارای 

يیِ پيش از دوران  دولتهای خاورميانه.  بوديیِ خويش  دين و خدای قومی و محدود و منطقه
يی رها نشد، و همواره با  هر گستردگی که بودند دين در آنها از خصلتِ کهن قبيله هخامنشی به
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رودان، نه در يونان و نه در  نه در مصر فرعونی، نه در ميان. اديان اقوام زيرسلطه در ستيز بود
عرصۀ اجتماعی ننهاده بود؛ و تفکر  ل پا بهشمو جای ديگرِ جهان يک خدا و دين جهان هيچ

م  ترين شکل تفکر دينی در سدۀ ششم پ ابتدايی. دينیِ همۀ اقوامِ متمدنْ تفکری بدوی بود
يونانيان تعلق داشت که هنوز مرحلۀ اساطيری را پشت سر ننهاده بود و خدايانشان ۔همچون  به

تی کاملاً زمينی و مادی با اميال و خدايان سومرِ اوايلِ هزارۀ سومِ پيش از مسيح۔ موجودا
زيستند و مانندِ انسانها عاشق زنان و  شهوات انسانی بودند و در روی زمين و بالای کوهها می

مقام و قدرت  کردند، زن و بچه داشتند، علاقه به شدند و گاه با اينها ازدواج می پسران زيبا می
کردند، با  زنان يکديگر تجاوز می کردند، به کشی می ورزيدند، کينه داشتند، حسادت می

زئوس که بزرگترين خدای يونان بود با . مردند شدند و می جنگيدند و کشته می يکديگر می
خدای بسيار نيرومند بود اختلاف يافت، و هيرهَ با همکاریِ خدای جنون  هيرهَ که يک زن

های هرکول  ن و بچهگيری از زئوس کرد و هرکول که پسر زئوس بود را با ز انتقام اقدام به
زئوس وقتی از اين کشتار باخبر شد برای آنکه اين کشتار . توسط خدای جنون کشتار کرد به
چنين . او عمر جاودانی داد تا انتقام خودش را بگيرد انتقام نماندَ هرکول را زنده کرد و به بی

  .  آنها بسيار بودداستانهائی، که ريشه در طرز زندگی اجتماعی يونانيان داشت در عقايد دينی
قوم يونانی ۔چنانکه ديديم۔ چندين مجموعه از قبايل متخاصم و متمرکز در چندين 

اين . و در ستيز دائمی بودند) موسوم به دولتهای شهری(مراکزِ کوچک و محدودِ تمدنی 
چندخدايیِ يونانيان بازتابی از شکلِ مشخصِ . تخاصم و ستيز در دين آنها نيز نمود يافته بود

آميز  گرچه امروز بسياری از نويسندگان غربی با اين بينشِ تعصب. وامعِ متخاصم يونانی بودج
چيز بهترين بوده است چندخدايیِ يونانی و  عنوان بنيانگذار تمدنِ غربی۔ همه که در يونان ۔به

ن ستايند، ولی واقعيت آن است که هما باورهای خرافیِ آنها را با تأويلهای پيچيده و فريبا می
نوبۀ خود ۔چنانکه پيش از اين ديديم۔ تداوم ستيز تجمعات يونانیِ موسوم به  چندخدايی به

نظرانۀ يونانی متحول  نگریِ تنگ شهرها را باعث شده بود؛ و تا زمانی که دين و جهان دولت
  . آمد نشد انسجامی در ميان مراکزِ تمدنیِ يونانی پديد نه

خواهند بپذيرند آن است که فيلسوفان  نمیموضوعی که هنوز هم انديشمندان غربی 
گرای يونان ۔از قبيل سقراط و گزينوفون و افلاطون و ارسطو۔ با تأثيرپذيری از تمدن و  اخلاق

نظرانۀ يونانی و نزديک  نگریِ تنگ فرهنگ و باورهای دينیِ ايرانيان و دور شدن از جهان
شمول، و آشنايی با فکرِ ضرورتِ  جهانگير و خدای فراگيتايی و  فکر دينِ مهرورزِ همه شدن به

همزيستیِ اقوامِ جهان، مبانی اخلاقیِ خويش را پرورش و نشر دادند؛ و اينها افکار بلندی بود 
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کار بستنِ  مرحلۀ پذيرش و به جوامعِ يونانیِ زمانِ آنها هنوز تا رسيدنِ به­ چنانکه ديديم­که 
  . آنها راهِ درازی در پيش داشتند

 اين نيز گفتيم، با تشکيل شاهنشاهیِ ايرانْ اقوام جهان از وادی پنجاب چنانکه پيش از
. تا درۀ نيل و شمال آفريقا، و از سند تا کرانۀ غربیِ دريای ايژه، زير چتر واحدی درآمدند

سبب برقراری امنيتِ سراسریْ نقل و انتقال جماعات انسانی در سراسرِ کشورِ شاهنشاهی  به
عنوان سپاهی در ارتش شاهنشاهی خدمت  ری از اقوام گوناگون بهتسهيل شد؛ گروههای بسيا

وران و صنعتگران و هنرپيشگان و هنرمندانِ  کردند؛ گروههای بسياری از بازرگانان و پيشه
سوی شوش و بابل و  اقوام گوناگون در جستجوی فرصتهای شغلی و امکانات پيشرفت به

دند؛ بسياری از طالبان علوم برای تحصيل همدان و ديگر شهرهای مهم درون ايران کشانده ش
رودان و مصر سفر کردند؛ بسياری از شخصيتهای اقوامِ  ميان علوم فلک و رياضيات و طب به

درونِ قلمرو شاهنشاهی در کشورهاشان زير دست حکومتگران ايرانی در سازمانها و ادارات 
انحای گوناگون  سلطه که بهروابط دوجانبۀ ايرانيان با اقوام زيرِ . خدمت مشغول شدند به

شمولِ يکتا  گرفت موجبات آشنايیِ همگان با باورهای دينی و انديشۀ خدای جهان صورت می
از يونان، علاوه بر . و گرايشهای عرفانی و کليت تمدن و فرهنگ ايرانی را فراهم آورد

مت لشکرهای مزدور که هميشه و تا واپسين روزهای دوران هخامنشی در ارتش ايران خد
ايران  کردند، کسانِ بسياری در جستجوی فرصتهای شغلیِ بهتر و در کاروانهای بازرگانی به می

نادرستی  سفر کردند و از نزديک با ايرانيان و فرهنگشان آشنا شدند سپس در يونان نسبت به
دين و عقايد مردم يونان سخن گفتند و در تلاش تحول بخشيدن به باورهای دينی يونانيان 

 ١کرده در مصر بود، که از يونانيانِ تحصيل) م  پ۴۹۷۔ ۵۸۱پيتاگوراس (فيثاغورث . ندبرآمد
ايران سفر کرد و با دين مزَدايسَنَە آشنا شد و برای باورهای توحيدی  در زمان داريوش بزرگ به

س فرفوريو. اعدام شد) اِرتدِاد(دينی  اتهام بی در يونان تبليغ کرد و در اثر همين فعاليتها هم به
م نوشته که فيثاغورث اسرار بسياری را از مغان فراگرفت و مغان دربارۀ  در سدۀ سوم پ

راستی گرايش  داد و فقط به خدايشان برای او توضيحاتی دادند که او را نور خالص نشان می
رودان کرد ضمن آموختن  ميان در سفرهائی که به) ۳۵۷۔ ۴۶۰(دموکريتوسِ حکيم . داشت

سی در بابل با دين مزَدايسَنَە و تعاليم زرتشت آشنا شد و در يونان دربارۀ رياضيات و اخترشنا
. پارس رفت تا مطالعاتش را دنبال کند او چندی در بابل ماند و آنگاه به. آنها مطالب نوشت

زندگی پس از مرگ آشنا گرديد، و برای آشنا کردن يونانيان با  ازجمله او در ايران با عقيده به
انتشار داد که دربارۀ زندگی پس از مرگ » اند آنها که در زير جهان«نامِ  ابی بهاين عقيده، کت
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نيز، او درسهائی که نزد . کرد؛ و اين موضوعی بود که برای يونانيان تازگی داشت بحث می
او . آن داد به» رسالۀ کلدانی«استادان بابلی گرفته بود را در کتابی گردآوری کرده بود و نام 

نگری آموخته بود را در  در بابل و ايران دربارۀ اخترشناسی و رياضيات و جهانهمۀ آنچه که 
   ٢.رشتۀ تحرير درآورده انتشار داد يونان تنظيم کرده به

م چندی در ايران زيست و کتابی دربارۀ زرتشت و  کرانتوس ليديَِەيی در سدۀ پنجم پ
ط پزشک معروفِ معاصرِ اَردَشَير دوم بقرا. رشتۀ تحريردرآورده در يونان انتشار داد عقائد او به
آموختۀ علوم پزشکی در مصر بود با دربارايران در رابطه بود و گويا اَردشََير از او  که دانش

افلاطون نزدِ يکی از . شوش برود و پزشک دربار شود ولی او نپذيرفت دعوت کرد که به
اند آموزش گرفته و او را با  تهاخترشناسان و فلاسفۀ کلدانی که يونانيها نامش را اودوکس نوش

اوضاع فرهنگی و سياسیِ ايران آشنايی  اينکه افلاطون نسبت به. يونان نيز برده بود خودش به
او در کتاب سوم قوانين . ايران سفر کرده بوده است بسيار داشته دلالت دارد که او بارها به

يونانيان القا کند؛ و در  را بهدرباب فرهنگ و سياست ايران سخن گفته و کوشيده است که آنها 
ميان آورده است تا  گونگی آموزش و پرورشِ نوباوگان ايرانی سخن به کتاب الکبيادس از چه

آن رسيد،  باورهای عرفانی که افلاطون به. گونه بايد پرورد ها را چه يونانيان ياد دهد که بچه به
، زيرِ تأثير باورهای مزَدايسَنَە بوده شود های ثنويتِ عقيدتی که در باورهای او ديده می و ريشه

زمان وجود نداشت و بعد هم  ئی برای پيدايش چنان باورهائی در آن وگرنه در يونان هيچ زمينه
يونان کتاب جامعی  ديونوسيوس مدتها در ايران خدمت کرد و دربازگشت به. آمد وجود نه به

تفادۀ گزينوفون و هرودوت قرار دربارۀ تاريخ و فرهنگ ايران نگاشت که پس از او مورد اس
  . ها استفاده کرد از اين نوشته» پارسيان«گرفت، و حتی اسخيليوس در تأليف کتابش 

ضمن سخن از خشيارشا و يونانيان ديديم که ايران چه اثر چشمگيری در پرداختن فکر 
يونانی بعد در فکر  م به تمدنی در يونان داشت؛ و ديديم که تحولی که از پايان سدۀ ششم پ

يی  پديد آمد در اثر رفت و آمد يونانيان به کشور هخامنشی و آشنايی با علوم و فنون خاورميانه
شمار ديگری از انديشمندان يونانی اشاره کرديم که از ايران و تمدن ايرانی  بود؛ و در آنجا به

  . تأثير پذيرفته در راه پرداختن فکرِ نوينِ تمدنی در يونان فعاليت کردند
م شاهد بروز گرايشهای نوينِ دينی در ميان بسياری از  های پنجم و چهارم پ سدهدر 

شکل مبارزه با باورهای خرافیِ يونانيان ظاهر  ئی از آنها به انديشمندان يونانی هستيم که پاره
شود آنها را  گيرند و صاحبانشان با اتهامهائی که امروز می شوند و مورد سرکوب قرار می می

ترين کس از ميان اين متفکرانِ مغضوب و متهم به  معروف. شوند رو می د روبهزندقه نامي
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ئی از اين  پاره. تکرار آن نيست اند و نيازی به ارتداد، سقراط بود که داستانش را همه شنيده
باورهای دينی يونانيان تحول بخشند افکار خرافی قوم يونانی را با  متفکران برای آنکه به

پندارند که خدايان  مثلاً گزينوفون نوشت که مردم يونان می. داشتند ان میبيانهای فکاهی بي
اند و برايشان جا و مکان در  شکل خودشان ساخته هائی از آنها به هم مانندِ انسانهايند و پيکره

گفت که اگر قرار بود که اسپ و خرََسپ و شير دربارۀ شکلِ خدايانِ  او می. اند نظر گرفته
گزينوفون که با . کشيدند تصوير می شکلِ خودشان به ند حتمًا آنها را بهخودشان سخن بگوي

تصوير کشيد بلکه  شود به دين ايرانی آشنا شده بود، درصدد انتشار اين باور بود که خدا را نمی
 و چند خدا هم  شود برايش قائل شد خدا يک ذات مجرد است که هيچ شکل و شمايلی را نمی

که خدا يک آفريدگار يکتا است و قابل توصيف هم نيست تا برايش در جهان وجود ندارد، بل
چنين سخنانی . پيکره ساخته شود، نياز به جا و مکان هم ندارد تا برايش خانه ساخته شود

بايست چند نسل بگذرد تا نزد يونانيان  زمان برای يونانيان تازگی داشت و هنوز می البته در آن
  . جا بيفتد

مِ پيش از دورانِ هخامنشی شماری خدای قومی و محلی مورد پرستش رودان و شا در ميان
خدايانِ اين اقوام که تجسمهای انسانی داشتند . بودند، و در بيشترِ موارد با هم در ستيز بودند

ريز بودند و بوی خون و دود و آتش بيش از هر چيزی آنها را  مزاج و خون آور و آتشين خشم
ريزی و  اسم عبادی اين اقوام عمومًا مراسم خشن و همراه با خونرو مر از اين. کرد خشنود می

  . گرفت خدايانشان بود که در معابدشان انجام می تقديم قربانيهای حيوانی و گاه انسانی به
عنوان يک  يی داشت و هنوز هم به يی که ديرپاترين دينِ قبيله يکی از اقوام خاورميانه

از . يی در جهان وجود دارد قوم اسرائيل است  کهن قبيلهقومِ متمايز با همان باورهای دينیِ
يی است، و برای مطالعه در  نمای همۀ اقوام سامیِ خاورميانه آنجا که قوم اسرائيل آئينۀ تمام

، من )تورات و تلمود و طومار بحر الميت(بينیِ اين قومْ متون و مواد کافی در دست هست  جهان
بينیِ ايرانی با  ئی ميان جهان ام تا مقايسه  سامی برگزيدهعنوان نمونۀ اقوام اين قوم را به

  . عمل آورم يی به بينی اقوام غير ايرانی خاورميانه جهان
در تصور دينیِ اسرائيليان که در تورات و تلمود بازتاب يافته است جهان عرصۀ فعاليت 

ز اين قومها خدای عنوان يکی ا خدايانِ متخاصم و اقوامِ آن خدايان بود؛ و قوم اسرائيل به
توانست او را بندگی کند، و با همۀ  انحصاری خودش را داشت که هيچ قوم ديگری نمی

يیْ سرزمين مشخصی  حيطۀ پرستش اين خدای خاصِ قبيله. خدايان و اقوام ديگر دشمن بود
در فراسوی اين سرزمينْ خدايان و . قوم اسرائيل تعلق داشت با مرزهای معينی بود که به



۵۷۹ نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه

شدند و دشمنانِ خدا و  زيستند که اصولاً با خدا و مردمِ اسرائيل در ستيز پنداشته می  میاقوامی
  . رفتند شمار می قوم اسرائيل به

عبرَايِم نامی بود که سومريها و کلدانيها .  بودندعَبرايِماسرائيليانْ يک شاخه از قبايل 
. بود» وَريها آن«دند، و معنايش قبايلِ پراکنده در بيابانهای فراسوی غربیِ فرات داده بو به

همراه  از بيابانِ غربیِ فراتِ جنوبی به) در دوران سومريان(يک قبيلۀ عبرَايم در زمانی از تاريخ 
.  نام داشت به سرزمينی هجرت کردند که در آينده سرزمين اسرائيليان شدايلخدايشان که 

 موارد دامی و گياهی، در آنها سببِ افزايش جمعيتشان و کمبود چندی پس از مهاجرتشان، به
سرزمينهای پائينیِ بيابان جنوبِ اردنِ کنونی و  ئی از آن جدا شده به انشعاب رخ داد و شاخه

 که داشتند در عَبرايِمبخش ديگر با همان نامِ .  گرفتنداوت ايلشمال حجاز رفتند و نامِ نوينِ 
ئی از آن  م انشعاب افتاد، و شاخهپس از چندی باز در قبيلۀ عبراي. منطقۀ رود اردن ماندند

باز پس از چندی در قبيلۀ عبرَايِم .  گرفتندايل اِسمَشمال عربستان رفتند و نامِ نوينِ  جداشده به
ايل پيوستند و آن بخشِ  قبيلۀ اِسمَ ئی از آن جدا شده از منطقه رفته به انشعاب افتاد و شاخه

 پرشمار عزِرَايلپس از چندی که قبيلۀ . گرفتند عزِرَايلديگر که در منطقه ماندند نام نوينِ 
صدد اشغال زمينهای کنعانيان و تشکيل حاکميت برآمدند نياز به يک  شدند و نيرو گرفتند و به

جو و  آنها در اين زمان ايل که خدائی آشتی. شکن داشتند گر و دشمن آور و ويران خدای خشم
فشانِ   گرفتند که آتشيهَُوَّهنام   نوينی بهبود را رها کرده خدای» اهلِ تقيه«پرور و  ضعيف

های آتش و دود و همراه با غرشهای  غرب عربستان بود و همچون شعله نابودگر در بيابانِ شمال
اين تعويضِ خدای . کرد  آمد و هرچه در پيشِ رويش بود را نابود می تند از بالای کوه بيرون می

زمانی است که موسا در   و ويرانگر مربوط بهپرور با يک خدای جبار و پرقدرت ضعيفِ ضعيف
صددِ تشکيل سلطنت و تسخير زمينهای همسايگان برآمده بوده  ميان آنها ظهور کرده بوده و به

  . خدای ويرانگرِ آشوريان دارد نحو بسيار بارزی، شباهت به اين خدا، به. است
های جمعیِ  ر خاطرهگيرد و د های درازی را در بر می اين داستانهای اساطيری که سده

نحوِ مبهمی مانده بوده است، بعدها که کتابِ دينی اسرائيليان تدوين شده در  اسرائيليان به
  . بيان شده است) در سِفرِ تکَوين(يک دفترِ تورات 

زبانِ آرامی تنظيم کردند  چندين سده بعد که انبيای يهودیْ اساطيرِ قومیِ خودشان را به
دو مرد و نيای  دو تبديل به  تلفظ کردند و ايناسرائيل و اسماعيلايل را ايل و عزِرَ نامهای اِسمَ

عبرَايِم نيز که روزگاری صفتِ همۀ . اين دو قبيله شدند که يکی عمو و ديگری برادرزاده بود
قبايلِ بيابانی غرب فرات بود اکنون تبديل به يک مرد و نيای هر دو قبيلۀ اسماعيل و اسرائيل 



۵۸۰ ستان در خاورميانهنقش تمدن ايران با

نوشتند که بعدها لوت اوت را نيز  نامِ ايل.  تلفظ شدابراهيم و سپس اَبرايم شده بود و ابتدا
  .  تلفظ کردندلوطعربها 

سخنِ ما اينجا دربارۀ قوم اسرائيل است که سازندۀ دين يهودی است، دينی که بعدها 
مسيحيت از درونش بيرون آمد، مسيحيتی که مجموعۀ تعاليمِ دين يهود را برای نسلها حفظ 

نامِ دينِ اسلام را شکل داد،  نگریِ دينِ ديگری به تعاليمی که بعدها بخش عمدۀ جهانکرد، 
  . زِئيم اسلامی که تمدنی را پايه نهاد که در جهانِ ما يکی از تمدنهای عمده است و ما با آن می

در بخشی از اساطيرِ توراتی گفته شده که اسحاق پسرِ ابراهيم پس از پدرش نمايندۀ خدا 
ترفندِ خاصی پدرش را  داشت؛ و يعقوب به) ايشوع(نامهای يعقوب و عيسو  و پسر بهبود و د

گفته شده که اسحاق پيش از مردنش تصميم گرفت . او بسپارد واداشت تا نمايندگیِ خدا را به
صحرا  او گفت که کمانش را برداشته به پسرِ بزرگش عيسو بدهد، و به که نمايندگیِ خدا را به

ئی شکار کرده بياورد تا پدر پس از خوردنِ گوشتِ بريانِ آهوبره نمايندگیِ خدا را  رودَ و آهوبره
ئی برای پدرش آورد و خودش را  ولی چون عيسو رفت يعقوب لاشۀ بريانِ بزغاله. او بسپارد به

عيسو و بزغاله را آهوبره جا زد؛ و با اين ترفند توانست که پدرش را بفريبد و نمايندگیِ خدا را 
  :خوانيم بخشی از اين داستان را از روی تورات می. رش بگيرداز پد

پدر خود  يعقوب به» توکيستی ای پسر من؟«: پدرش گفت. نزد پدر آمد به] يعقوب[پس 
الآن برخيز بنشين و از . من فرمودی کردم آنچه به. زادۀ تو عيسو هستم من نخست«: گفت

ای «: پسر خود گفت اسحاق به. »ام بخور تا جانت مرا برکت دهد شکاری که من کرده
اسحاق . »من رسانيد يهوه خدای تو به«: گفت» اين زودی يافتی؟ گونه به چه! پسرِ من

ای پسرِ من نزديک بيا تا تو را لمس کنم که آيا تو پسر من عيسو هستی «: پسر خود گفت به
واز آوازت آ«: پس يعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت» يا نه؟

و او را نشناخت زيرا که دستهايش . »يعقوب است ليکن دستهايت دستهای عيسو است
آيا تو پسرم عيسو «: و گفت. پس او را برکت داد. مثل دستهای برادرش عيسو مودار بود

نزديک بياور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو «: گفت. »من هستم«: گفت» هستی؟
و پدرش . رد و بخورد و شراب برايش آورد و نوشيدپس نزد وی آو. »را برکت دهد
پس نزديک آمده او را بوسيد و . »پسرم نزديک بيا و مرا ببوس«: او گفت اسحاق به

همانا رايحۀ پسر من مانند رايحۀ «: رايحۀ لباس او را بوئيده او را برکت داد و گفت
مِ آسمان و از فربهیِ خدا تو را از شبن. را برکت داده باشد صحرايی است که خداوند آن

ها تو را  قومها تو را بندگی نمايند و طايفه. زمين و از فراوانیِ غله و شيره عطا فرمايد
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ملعون باد . تعظيم کنند و بر برادران خود سرورَ شوی و پسران مادرت تو را تعظيم نمايند
ون اسحاق از و واقع شد چ. »هرکه تو را لعنت کند و هرکه تو را مبارک بخواند مبارک باد

مجردِ بيرون رفتن يعقوب از حضور پدر خود اسحاق،  برکت دادن يعقوب فارغ شد، به
پدر خود  برادرش عيسو از شکار بازآمد و او نيز خورش ساخت و نزد پدر خود آورده به

پدرش اسحاق . »پدر من برخيز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا برکت دهد«: گفت
ئی شديد  آنگاه لرزه. »زادۀ تو عيسو هستم من نخست«: گفت» ستی؟تو کي«: وی گفت به

پس آن چه کسی بود که نخجيری صيد کرده برايم آورد و «: بر اسحاق مستولی شده گفت
عيسو . »پيش از آمدن تو خوردم و او را برکت دادم؟ و فی الواقع او مبارک خواهد بود

ای «: پدر خود گفت ت تلخ برآورده بهنهاي ئی عظيم و بی چون سخنان پدر را شنيد نعره
   ٣.»حيله آمد و برکت تو را گرفت برادرت به«: گفت. »من نيز برکت بده پدرم به

   گرچه در زمان اين رخدادهای اساطيری خدای قبيلۀ اسرائيل همان ايلِ باستانی بود، 
ده و يهوه را نوشتند ديرزمانی بود که ايل را رها کر ولی چونکه يهودان وقتی تورات را می

  . است» يهوه«بينيم که در داستان يعقوب نيز خدای قبيله  خدايی گرفته بودند، لذا می به
کند، ولی نامِ  در افسانۀ ديگری که باز دربارۀ ايل است که يعقوب را نمايندۀ خويش می

عقوب نزد ي خوانيم که شبی يهوه همچون جوان ناشناسی به اند، می يهوه را جای نامِ ايل نوشته
او شناساند و لقبِ  آسمان برگردد، خود را به آمد و تا بامداد با او بود، و چون خواست که به

  : او داد اسرائيل به
چون ديد که بر او غلبه . گرفت دم با او کشتی می يعقوب تنها ماند و مردی تا سپيده

کن زيرا سپيده مرا رها «: گفت. يابد، بيخ رانش را با مشت فشرد و ديد که فشرده شد نمی
از او پرسيد که نامت . »تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم«: گفت. »در حال دميدن است

پس نام تو نه يعقوب بلکه اسرائيل خواهد بود  از اين«: گفت. »يعقوب«: چيست؟ گفت
: گفت. و يعقوب نام او را جويا شد. »زيرا با خدا و انسان کشتی گرفتی و پيروز شدی

   ٤.و او را برکت داده رفت» پرسی؟ ا میچرا نام مر«
در افسانۀ ديگری که باز هم تلاشِ بعدی اسرائيليان برای جاانداختنِ خدايیِ يهوه   

خوابِ يعقوب آمده سرزمين هجرتگاه قبيله را  خوانيم که يهوه شبی به جای ايل است، می به
  : او چنين گفت اش بخشيده به او و قبيله به

ای  اکنون اين زمينی را که برآن خفته. پدرانت اسحاق و ابراهيممن هستم يهوه خدای 
تبار تو چون ذرات غبار در اطراف زمين در شرق و غرب و شمال . بخشم تو و تبارت می به
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من با . و جنوب انتشار خواهند يافت و قبايلِ روی زمين از تبار تو برکت خواهند گرفت
ام وفا  تو داده ئی که به وعده تا به… م کردتو خواهم بود و هرجا باشی تو را حفظ خواه

   ٥.جا در کنار تو و ياورِ تو خواهم بود نکنم تو را رها نخواهم کرد و همه
او بخشيده  خدايش داشت و خدايش به   اسرائيل گرچه در زمينی جاگير بود که تعلق به

سرزمينهای . صر بردم اش را از اين زمين کوچانده به بود، ولی درپی بروز يک خشکسالیْ قبيله
غربیِ رود اردن و جائی که کشور فلسطين است در آن زمان در درونِ قلمرو فرعونان بود و مصر 

بود شبی يهوه ) يعنی جائی در بيابان فلسطين(مصر  وقتی اسرائيل در راهِ هجرت به. بود
  : او چنين گفت خوابش آمد و به به

زيرا من در آنجا از تو جماعتی . صر مترسم از فرود آمدن به. من يهوه خدای پدرت هستم
وقت خودش تو را  من به. من همراه تو و با تو در مصر خواهم بود. بزرگ پديد خواهم آورد
   ٦.از مصر باز خواهم آورد

يی که همان داستانِ يوسف است که هر مسلمانی شنيده است    دنبالۀ اين داستان اسطوره
ئيلْ خودشان را به فرعون مصر فروخته بندگانِ فرعون شدند دارد که مردمِ قبيلۀ اسرا معلوم می

و گفته شده که چندی بعد يک جوانی از آنها که نامش موسا . و زمان درازی در بردگی زيستند
نام مدَينَ پناهنده  يک قبيلۀ بيگانه در بيابانی به بود پس از ارتکابِ قتلی از مصر گريخته به

زنی گرفت و چند سال در آن قبيله زيست و دارای فرزندانی  بهاو دختر رئيس اين قبيله را . شد
 اين ٧.خدايی گرفت اش به فشان را شناخت و برای قبيله در اينجا بود که او خدای آتش. شد

 است و از اين پس برای هميشه خدای اسرائيليان خواهد بود؛ يهَُوَّهاو گفت که  خدا نامش را به
برگردد و اسرائيليان را از مصر بکوچاند و به زمينی ببرَدَ که او مصر  او مأموريت داد که به و به

  : دنبالۀ اين داستان در تورات چنين آمده است. يعقوب بخشيده بوده است پيشترها به
اينجا  به«: گفت» !لبيک«: گفت» !ای موسا«: او ندا درداده گفت خدا از ميان بوته به

ای مقدس  ، زيرا جائی که برآن ايستادهنعلينت را از پاهايت بيرون کن! نزديک مشو
من مصيبتهای قوم خودم را … من هستم خدای پدرانت ابراهيم و اسحاق و يعقوب. است

شان را شنيدم که از دست ستمهای اربابانشان  که در مصر هستند ديدم و فريادهای استغاثه
ام تا  فرود آمدهاينک . من همۀ غم و دردهای ايشان را مشاهده کردم. اند فرياد آمده به

سرزمينی ببرم که پربرکت و پهناور است و شير و  ايشان را نجات دهم، و از مصر برآورده به
   ٨.»عسل در آن جاری است

آن قبيلۀ عرب که  مصر برگشت و اسرائيليان را از مصر بيرون برد، و به   موسا پس از آن به
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شان را کشت و اموال و چارپايانشان را سالها در ميانشان پناهنده زيسته بود حمله کرده مردان
 چنين ٩.اسرائيل تقسيم و زمينهاشان را تصاحب کرد تاراج کرد و دخترانشان را در ميان بنی

  . کنار نهاده شد بود که خدای آن قبيله برای هميشه به اسرائيليان اختصاص يافت و ايل به
طلبيد،  خاست، موسا را می یشکل ستونی از آتش و دود از بالای کوه برم خدا معمولاً به

 طی يکی از ١٠.داد او می و دستورهای لازم را دربارۀ تنظيم زندگی اجتماعی قوم اسرائيل به
ئی برپا کند تا جايگاه ويژۀ او گردد و او در آن  موسا فرمود که برايش خيمه اين ملاقاتها يهوه به

خيمۀ «پس در اين خيمه که   از آن.خيمه در کنار قوم خودش اقامت گزيند و هميشه با آنها باشد
کرد و احکام را از او  نام گرفت، موسا با يهوه ملاقات می) يعنی محل تشکيل جلسه(» اجتماع

ببرد، ) جنوب فلسطين(موسا فرمود که قومش را به سرزمين کنعان   نيز، خدا به١١.گرفت می
ابراهيم و  اسکان دهد؛ زيرا او بهجای آنان  کنعانيان را بتاراندَ يا کشتار کند، و قوم خودش را به
موسا   خدا به١٢.تبار ايشان اختصاص دهد اسحاق و يعقوب وعده داده بوده که آن سرزمين را به

گفت که بر هرکدام از آباديهای کنعان دست يابد مردان و پسران را کشتار کند، زنان و دختران 
   ١٣.آتش بکشد ها را به و خانهبردگی بگيرد، جانوران اهلی و اموال را تصاحب کند،  را به

شان را بکلی  ياری يهوه تسليم تو گردند و ايشان را مغلوب سازی، همه و چون ايشان به
هاشان را منهدم سازيد،  مذبح… آنها ترحم نما هلاک کن؛ نه با آنها پيمانی ببند و نه به

شما . سوزانيدتمثالهاشان را بشکنيد، معابدشان را ويران کنيد، و بتهاشان را در آتش ب
   ١٤.ايد تا قوم خاص يهوه باشيد تنها قومی هستيد که از ميان اقوام جهان برگزيده شده

مانند همۀ خدايان سامی يک خدای قَهّارِ جَبّارِ مُنتقَِمِ مکَّارِ    خدای نوينِ اسرائيل، به
گانه را در جو بود، اقوام و خدايان بي گذشت و بسيار کينه ترحم و بی پرور و بی خشن و خشونت

برای او جز قبيلۀ اسرائيل . خواند می» نجس«کرد، و همۀ اقوام جهان را  قلمروش تحمل نمی
او و قومش  شدند و حق نداشتند که در سرزمينی که به همۀ مردم روی زمين دشمن شمرده می

. اشندآميز داشته ب اقوام بيگانه نظر محبت قوم او نيز اجازه نداشتند که به. تعلق داشت بزيَند
رويهای اسرائيليان در جنوبِ فلسطين برخی از مردان اسرائيل فريفتۀ  در خلال جنگها و پيش

شروط کاهنان معبد گردن  طمع وصال آنان به زيبارويان معبد بَعل در سرزمين شکيم شدند و به
ن موسا فرمود که آ خشم آمد و به يهوه به. سجده کردند) خدای کنعانيان(نهاده در برابر بعل 

شان  يعنی لاشه(عنوان قربانی تقديم او کند  شان را به گنهکاران را بگيرد و بر دار بکشد و لاشه
   ١٥.تا خشم او فرو نشيند) را در آتش بسوزاند

موسا  او به. موسا داد احکام ابدی بود فرمانهائی که يهوه دربارۀ رفتار با اقوام بيگانه به
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ز وجود اقوام بومی پاکسازی کرد و قوم خودش را در فرمود که چون سراسر سرزمين موعود را ا
شده درصدد جلب  آن اسکان داد، اگر خدای يکی از شهرهای همسايه در پشت مرزهای تعيين

  : او گفت رحمانه سزا بدهد، و به خودش برآيد، مردم آن شهر را بی کردن قوم او به
را هلاک کن، اموال شهر را دم شمشير بکُش، کليۀ جانوران آن شهر  ساکنان آن شهر را به

ها  ها ريز، آنگاه شهر را با کليۀ اموال و چارپايان و خانه ها بيرون آور و در کوچه از خانه
   ١٦.آتش بکش تا از صحنۀ روزگار محو شود برای خشنودی خدايت يهوه به

موسا نشان داد، و مقرر کرد که کشور يهوه بايد در    مرزهای سرزمين موعود را يهوه به
رون آن مرزهای تعيين شده باشد؛ نه قومی جز اسرائيل اجازه داشتند که در آن زمين بزِيَند، و د

موسا وعده داد که  يهوه به. شده فراتر روند نه قوم اسرائيل اجازه داشتند که از مرزهای تعيين
ر آن سرزمين برای ابد ازآنِ اسرائيل باشد، و او که خدای ويژه و اختصاصیِ اسرائيل است د

  . برند در کنارشان زندگی کند آن کشور در ميان آنها بماند، و تا زمانی که ايشان از او فرمان می
گذشت،  ريز، بی آور، خشن، خون خدای موسا ۔همچون خدای آشور۔ خدائی خشم

کرد بوی  تنها چيزی که او را خشنود می. گر و سوزنده بود توز و تشنۀ انتقام، قهار، ويران کينه
توسطِ . طلبيد او از قوم خودش نيز خون و لاشۀ سوخته می. ی گوشتِ سوخته بودخون و بو

گاه آذرگاه بسازند و متوليان  گاه و در قربان اسرائيل فرمان فرستاد تا برايش قربان موسا به بنی
بر آذرگاه بگمارند؛ متوليانِ آذرگاه روزی چند نوبت هيزم و عود و بخور بسوزانند تا آتشِ آن 

اسرائيل در کنار اين آذرگاهْ مراسم پرستشِ او برپا دارند و قربانی  رافروخته باشد؛ بنیهميشه ب
آسمان  هائی از لاشۀ قربانی را در آذرگاه بريزند تا دود و بوی آن به حيوانی تقديم دارند، و پاره
   ١٧.بلند شود و او را خشنود سازد

ام سامی است؛ دينهای بيگانگان است خصلت نژادی اقو عدم تحمل هرچه متعلق به
هرکدام از اقوام . اند ترين خدايان گذشت ترين دينهای تاريخ و خدايان آنها بی سامی خشن

اند که نمونۀ آن پيش از اين  کرده سامی در تاريخ با اديان قبايل و اقوام بيگانه همان رفتار را می
هرکدام از اقوام سامی . مهای خدای اسرائيل خواندي در سنگنبشتۀ شاه آشور و اکنون در نوشته

اند و خدايشان هر نامی که داشته، تعصبشان نسبت  اند و هردينی که داشته در هرجا که بوده
هيچ چيز ديگری راضی  خدا و دين خودشان چندان بوده که برای ديگران جز نابودی به به

 غيرِ خودشان احکام خدايان همۀ اقوام سامی در طول تاريخ دربارۀ پيروان اديانِ. اند نبوده
بر من باشند و برای قوم من بردگی کنند يا  يا همگان بايد فرمان«يکسان بوده است، و آن اينکه 

شان هيچ کس ديگری حق  جز پرستندگان او و بردگان و موالی. »از صحنۀ روزگار محو شوند
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  . زندگی در اين جهان نداشته است
يکار با بوميانِ جنوبِ فلسطين بودند، تا زمانی که قوم اسرائيل در حال کشورگشايی و پ

های آتش در پيشاپيش سپاه اسرائيل در حرکت بود،  بنابر روايات تورات، يهوه همچون شعله
. کرد کشيد و انسانها را کشتار می آتش می کرد و شهرها و آباديها را به سپاهيان را فرماندهی می

اين تابوت بنابر عقيدۀ آنها . ناميدند ی متابوتاسرائيليان تخت روانی ساخته بودند که آن را 
دادند،  رفتند تابوت را پيشاپيش خودشان حرکت می جنگ می وقتی به. جايگاه ويژۀ يهوه بود

  . نهادند گرفتند آن را در خيمۀ اجتماع می و وقتی در جائی منزل می
باورهای ئی از  من درصدد بازخوانیِ اساطير اسرائيليان نيستم، ولی آنچه گفته شد نمونه

برای شناختن تحولی که فرهنگ . کهن اقوام سامی است که در قلمرو شاهنشاهی قرار گرفتند
نگریِ اقوامِ درون کشور شاهنشاهی ايجاد کرد آشنايی با  ايرانی در باورهای دينی و جهان

های قوم بزرگ سامی بودند  قوم اسرائيل يکی از شاخه. اديان پيشينِ اين قومها ضرورت دارد
در زمان تشکيل شاهنشاهی ايران در منطقه شخصيت و هويت خاص خويش را داشتند، و که 

دست کلدانيان  سلطنتی که پيشترها تشکيل داده بودند تازه در چهارپنج دهۀ پيش از آن به
گرچه کوروش بزرگ . رفته بودند ورافتاده بود، و اسرائيليان در تلاش بازيابیِ ميراث از دست

علل اقتصادی  سرزمين خودشان برگردند، اما بيشينۀ آنها به عدت کرد تا بهبه اسرائيليان مسا
سرزمين خودشان برگشتند که در آينده  ماندن در ايران را ترجيح دادند و يک اقليتی از آنها به

  . سلطنت يهودا را احياء کردند
زمانی که شاهنشاهی هخامنشی تشکيل شد چند دهه از اضمحلال سلطنت اسرائيل 

کشور اسرائيل پس از دو سده جنگهای داخلی که دو شاخۀ متنازعِ اسرائيليان با . ذشتگ می
دست شاهان  به) آن رفت ئی به سامريان و يهوديان که در جای خود اشاره(خودشان داشتند 

زيستند؛  ردوان می گروههای بزرگی از يهوديان در ميان. آشور و بابل از هم پاشيده شده بود
هبران دين و اعضای خاندانهای حکومتی و شخصيتهای کشوری و لشکری بخشی از اينها ر

برکت شاهنشاهی ايران آزادی را  اسارت برده شده بودند و به يهودا بودند که پيشتر به
رودان  آزادی رسيدند در ميان فرمان کوروش بزرگ به اسيران يهودی پس از آنکه به. بازيافتند

شماری از اين مانده . ندکی از آنها به يهودا برگشتندفقط شمار ا. و ايران ماندگار شدند
خدمت حکومتگران ايرانی درآمدند و برخی ديگر  ور بودند به شدگان که هنرمند يا پيشه

بسياری از آنها نيز نوکران خانگی . فرصتهای مناسب شغلی يافته در ميان ايرانيان زيستند
ريزِ  روايت تورات، ساقیِ باده به) بيای يهوديکی از ان(شهرياران ايران بودند؛ چنانکه نَحميا 
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کتاب عزرا باب ششم و کتاب ( در تورات ١٨.در شوش بود) شايد اَردَشيَر سوم(بزمهای اَردشَيَر 
ميان  گزار ايرانيان بودند سخن به چنينی که خدمت دربارۀ شخصيتهای اين) دانيال باب ششم

هبران سنتی يهودا بودند جزو انبيا و قديسين در ميان اينها افرادی که از خاندان ر. آمده است
بخش اعظم . شان را در ايران تأليف کردند يهود شدند و تاريخ و بخشهائی از تعاليم دينی

م در  های پنجم و چهارم پ نام تورات در دست است، توسط همين افراد در سده کتابی که به
  . تأليف شد­ گويا در شوش­ايران 

سرزمينهای کنعانيانِ همسايه  قدرتی داشتند و در حال تجاوز بهاسرائيليانْ زمانی که 
گفتند؛ ولی وقتی قدرت را از  حکم خدا سخن می سوزی به بودند، از کشتار و تاراج و آتش

اسارت رفته زير سلطۀ اقوام بيگانه قرار گرفتند، طبيعی بود که سخن از محاسن  دست داده به
 ستم برانند، و زيرِ تأثير ستمهائی که بر آنها رفته بود عدالت و برابری، و مفاسدِ زورگويی و

کوفتن  جای درخواست مدد برای در هم شان تلطيف شود و در دعاهاشان به گری روحيۀ ستيزه
آزادی و رهايی از دست  يابی به شهرها و کشتار همگانیِ جماعات انسانی، التماس برای دست

يان که در سرزمين خودشان مانده بودند همواره دسته از اسرائيل آن. زورمندان گنجانده شود
های برجامانده از اين  رفتۀ خويش بودند و هرگاه که در برابر ويرانه گرِ شکوهِ از دست نظاره

گرفت و اشک از ديدگانشان جاری  گرفتند دلشان را آتش اندوه فرامی شده قرار می شکوه گم
وطن و تشکيل   و همواره در آرزوی بازگشت بهيهوديانِ آواره نيز اندوه آوارگی داشتند. شد می

زيستند رهبر بالقوۀ خودشان را همراه  همين علت در هرجا که می قدرت سياسی بودند، و به
ناميدند؛ و در انتظار  داشتند که صفت نمايندۀ خاص خدا را داشت و او را پيامبر يهوه می

گرفتن دوبارۀ سلطنت توسط  دست سرزمين پدری و به فرارسيدن زمان مناسب برای بازگشت به
اند که در تورات با نام  اين رهبران بالقوه همان مردانی. اين رهبرِ بالقوه و مقدس نشسته بودند

  . اند انبيای يهود شناسانده شده
کردند که قوم اسرائيل  مردمشان تلقين می در زمان اسارت و آوارگی، انبيای يهود به

اين بلاها  آمده و مورد خشم يهوه قرار گرفته و به را خوش نمیاند که يهوه  مرتکب کارهائی شده
شان به  توجهی خاطر بی در تورات چندين جا به خشم يهوه بر اسرائليان به. اند گرفتار آمده

آنها برای جلب محبت يهوه در نيايشهاشان گريه و لابه و زاری . فرمانهای او اشاره رفته است
در اين . نمودند دانستند چه بوده است پشيمانی می ن که نمیشا کردند و از خطاهای گذشته می

. داری و استغاثه و ندُبه داد زنده زاری و شب ريزانۀ آنان جايش را به دوره آئينهای خشن و خون
نيايش بپردازند و  آنان که در کشور سابقشان مانده بودند نه معبد و مذبحی داشتند که در آن به
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آنجا برود و از خدايش رهنمود  شان در آن بيارامد و رهبرشان بهنه تابوتی داشتند که خداي
سوزی  مانند دوران شکوهشان نيايشهای همراه با گوشت توانستند که به آنها ديگر نمی. بگيرد

دانستند که خدايشان   اينها اصلاً نمی١٩.و همراه با فريادهای مستانه و پايکوبی برگزار کنند
سر  کجا رفته و در ميان کدام قوم بيگانه به ابود شدنِ تابوتش بهاش و ن شدن خانه پس از ويران

که ) بيت المقدس/  اورشليم(های معبد سليمان در يهودا  روزه در کنار خرابه آنان همه. برَدَ می
پرداختند و از يهوه التماس  زاری و ندُبه و لابه می شد به روزگاری اقامتگاه يهوه پنداشته می

يهوديانِ آواره نيز هرجا که بودند، .  آنان برگردد و آنان را ياری رسانَدسوی کردند که به می
هرحال يهوه  گمان اينکه به يهوه ثابت کنند که هواخواه سرزمين خاصِ اويند، به برای اينکه به

سوی همان معبدِ  اش در يهودا که جايگاه ابدی او است سرکشی خواهد کرد، رو به خانه به
خواستند که برای هميشه  نمودند و از يهوه می کردند و تضرع می ز و نياز میشده با خدا را ويران

» گاه قبله«اينکه در اديان سامی موضوع . يهودا برگردد و يهودا از نو آباد و نيرومند سازد به
عنوان  فرد برای خدا در نقطۀ خاصی از زمين، به وجود يک خانۀ منحصر به يعنی عقيده به

ينی جا افتاد و تا امروز باقی ماند، ناشی از همين عقيدۀ ديرينه بود که بخشِ اصلیِ عقيدۀ د
کردند خانۀ ويژۀ اقامت خدا در يک جای خاص است، و آن خانه تنها اقامتگاه او در  گمان می

خانۀ  سبب هم يهودان در هر جای جهان که بودند در عبادتهاشان رو به همين به. جهان است
درگاهش دعا  گفتند و به گزاردند و با يهوه سخن می د نماز میخدايشان که در اورشليم بو

  . آنها کمک کند سوی آنها برگردانَد و به کردند که توجهش را به می
گاه در باورهای دينی اقوام سامی جای خاصی داشته، و در ميان همۀ اقوام سامی  قبله

خانۀ مردوخ در بابل بود، شان  کلدانيان قبله. گاهی وجود داشته است چنين خداخانه و قبله
شان خانۀ بعل در شکيم بود،  ، کنعانيها قبله شان خانۀ عاشور در شهر آشور بود آشوريان قبله

بعدها که عربها نيز دينشان شکل گرفت، . شان خانۀ ايل در شهر سبا بود عربهای يمنی قبله
شان  شمال عربستان قبلهشان خانۀ االله در مکه بود، عربهای  عربهای حجاز و غرب عربستان قبله

شان خانۀ رحمان  خانۀ اللات در تَدمرُ در شرق سوريۀ کنونی بود، عربهای شرق عربستان قبله
رفتند، در  جاهای دوردست می پيروان اين خداها وقتی به. در شهر اباض در سرزمين يَمامه بود

خدايشان را که در آن کردند و  همان خانه می هنگام نمازشان رو به هر سرزمينی که بودند، به
از ميان همۀ اين . نهادند هاشان را با او در ميان می ستودند و خواسته خانه سکونت داشت می

که ) بيت المقدس(اند، يکی خانۀ يهوه در اورشليم  ها اکنون فقط دوتاشان برجا مانده خانه
. گاه مسلمين است گاه مشترک يهودان و مسيحيان است، و ديگر خانۀ االله در مکه که قبله قبله
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وسيلۀ شمشير جهادگران امپراتوری روم جهانگير شد، پرستش خانۀ االله  پرستش خانۀ يهوه به
گاههای ديگرِ اقوام سامی نيز به  خدايان و قبله. وسيلۀ شمشير جهادگران امپراتوری عرب نيز به

  . اند تاريخ پيوسته همراه دينهاشان به
شود و عبادتگزار را  لطيف روح و تمرکز فکر میزاری و ندبه در مراسم عبادی سبب ت

انسان در . دوست باشد کار و بخشاينده و آرامش کند که گذشت نيازمند به خدای مهرورزی می
لحظات اندوه قلبيش نيازمند خدائی است که همۀ خطاها را مورد بخشايش قرار دهد و خشم 

چنان خدائی نياز دارد که  او به. او کمک کند خود را از او بازگيرد و با او از درِ آشتی درآيد و به
حتی در دل دشمنانش جا باز کند و دشمن را بر سر رحم و شفقت آورِد تا دست از آزارِ او 

سازند که سراسرش  در چنين وضعيتی است که رهبران دينیِ قوم مظلوم دعاهائی می. بکشد
 عدالت، و قُبحِ زورگويی و تجاوز مهرورزی و احسان است و در آن از برادریِ انسانها و محاسنِ

آوریِ  کند و خشم تلطيف باورهای دينی کمک می نوبۀ خود به اين امر به. آيد ميان می سخن به
  . دهد مهرورزی و عطوفت می سوز بود جايش را به خدائی که روزگاری متجاوز و جهان

دوهِ اسيران با تشکيل شاهنشاهی ايران و اعلام آزادی قومها و دينها، آن ذلت و ان
کردند که جهان هميشه  اسرائيلی خاتمه يافت؛ اما آنها هنوز يک قوم زيرِ سلطه بودند و آرزو می

جا برقرار باشد تا آنان نيز در سايۀ آن آزاد و رها  در امنيت و آرامش باشد و صلح پايدار در همه
ائيليان با قوم ايرانی در در اين مرحله بود که اسر. افتند اسارت و در بدری نه باشند و ديگر به

آنان متوجه . ارتباط قرار گرفتند و با خدای ايرانيان که قوم مسلط جهان بودند آشنا شدند
دوستِ  شمولِ مهرپرورِ عدالت شدند که خدای اين قومِ پيروزمند و مسلطْ يک خدای جهان

عدالتی در ستيز  بینواز است که نه تنها دشمنِ خشم و تجاوز و ستم است بلکه با هرگونه  انسان
شمول آشنا شدند و آرزو کردند که خدای  در اين مرحله بود که آنها با تصور خدای جهان. است

توانستند که همچون  بود که ايرانيان دارند، و آنان نيز می آنها چنين خدای مقتدری می
قصد ارضای  در اين مرحله بود که انبيای اسرائيل به. ايرانيان تبديل به يک قوم مسلط شوند

آنان . آرزوهای خودشان مدعی شدند که خدای ايرانيان در ماهيت خويش همان يهوه است
پيروزی رسانده است  تأکيد کردند که خدائی که کوروش را مورد حمايت قرار داده و او را به

او  عنوان رهبر اقوام جهان برگزيده و به اين يهوه بوده که کوروش را به. کسی جز يهوه نيست
يعنی موضوع . دری برهاند ام کرده که قوم اسرائيل را که قوم يهوه هستند از اسارت و دربهاله

ئی تفسير شد که انگار خدای  گونه م به ظهور کوروش بزرگ نزد انبيای اسرائيلی سدۀ پنجم پ
همين خاطر هم کوروش را  يهودان تصميم گرفته بوده که قوم خودش را از اسارت برهاند و به
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 چنين تصوری از کوروش بزرگ۔چنانکه در ٢٠.او سپرده است  و سلطنت جهان را بهبرگزيده
يی وجود داشت؛ و ديديم که  جای خود ديديم۔ نزد عموم پيروان خدايان گوناگونِ خاورميانه
بابل آورده است تا خدايان و  پيروان مردوخ نيز نوشته بودند که کوروش را مردوخ برگزيده و به

  .  را از دست ستمهای نبونهيد برهاندمردم سرزمينِ کلده
بار موضوعِ آشتیِ خدايان وارد عقيدۀ دينیِ  درنتيجۀ اين باور بود که برای نخستين

در . پرستند اسرائيليان شد و پذيرفتند که خدای ايرانيان همان خدائی است که ايشان می
ن مطرود و درخور نابودی نتيجۀ همين باور بود که دينِ ايرانيان نيز نزد اسرائيليان نه يک دي

عنوان يک واقعيت مسلط مورد قبول واقع گرديد، و اين امر مقدمۀ آشتیِ قوم اسرائيل  بلکه به
  . سوزانۀ يهوه شد کنار نهاده شدن فرمانهای جهان با اديانِ غيرخودی و به

مؤلفان متون دينی يهود که . دوران هخامنشی دوران تدوينِ فکر دينی اسرائيليان بود
وام گرفتند،  بيای اسرائيل بودند، در اين دوران نه تنها بسياری از تعاليم دينی ايرانيان را بهان

ی زرتشت را عيناً نقل  هائی از عبارتهای گاتەَ های مقدس خويش پاره بلکه در برخی از نوشته
که بخشی از تورات يهودانِ جاگيرشده در مصر » طومار بحرالميت« در سند معروف به. کردند

در جملاتی از اين تأليفْ عباراتِ . خوبی قابل مشاهده است بوده است، اين نقلِ مستقيم به
  : اين نحو ترجمه و مصادره شده است گاتَە به

همراه او دو خصيصۀ معنوی، يکی  ، و به خدا انسان را برای حاکميت بر جهان آفريد
های راستی در  ريشه. باشندراستی و ديگری گناه را آفريد که تا پايانِ هستی همراهِ او 

های گناه در جايگاهِ ظلمت؛ و آنچه سبب گمراهی انسان  جايگاهِ نور قرار دارد و ريشه
کوشد که انسان را از نور  همواره می شود خصيصۀ گناه است که از ظلمت برخاسته و می
يرا خدا کنند، ز جويندگانِ نور مدد می ولی يهوه و فرشتۀ راستی به. سوی ظلمت بلغزاند به

دو را مقرر داشته  گناه است و او است که کردارهای اين آفريدگارِ هردو خصيصۀ راستی و
کردارهايش  ديگری و دارد و از دو و کردارهای او را دوست می يهوه يکی از اين. است

   ٢١.بيزار است
ی جا  و درآن يهوه به٢٢ش زرتشت است، ئی از متن گاتَە    اين قطعه عينا ترجمه از پاره
) دروغ(جای دروج  جای وهُومِنَە و سپَنتەَ مَنيو، و گناه به اهورمَزَدا، راستی و فرشتۀ راستی به

  . آورده شده است
آوری خود را از دست داد، و صفات  در اين دوران، يهوه صفات قهاری و جباری و خشم

 دادگر و بخشاينده دوست و خود گرفت؛ مهرورز و انسان کاملاً نوينی که ازآنِ اهورمَزَدا بود به
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در کتاب اشعيا که در . همۀ مردم روی زمين نظر لطف داشت و از بدی و ستم بيزار بود شد که به
  : گونه ياد شده است اين عهد هخامنشی و در ايران تدوين شده، از يهوه به
من که يهوه هستم … دارم و از غارت و ستم بيزارم من که يهوه هستم، عدالت را دوست می

ای يهوه خدای اسرائيل … دهنده گستر و نجات خدای عدالت… من خدائی نيستو جز 
تو تنها خدای جهان هستی و زمين و آسمانها را تو ! ای ها جلوس کرده که بر دوش ملائکه

   ٢٣.ای آفريده
  در کتاب زکريا که در زمان متأخر هخامنشی در خوزستان نوشته شده تأکيد رفته که 

 اين فکری است که ٢٤.»انيد، بنياد زمين را نهاد، و روح در انسان دميدآسمانها را گستر«يهوه 
اين شکل در باورهای دينی قوم اسرائيل وجود نداشت و در ايران وارد انديشۀ  پيش از آن به

ريزِ  باده­ روايت تورات به­نحميا، يکی ديگراز انبيای يهودی که . دينی يهوديان شده بود
، با وام گرفتنِ عباراتِ )شايد اَردَشَير سوم(در شهر شوش بوده است بزمهای اَردَشيَر هخامنشی 

  : ستايد سان می اين اوستا يهوه را به
تنهايی  توئی که به. اسم جليل تو مبارک باد که از همۀ برکات و تسبيحات فراتر است

تو آفريدگار زمين و موجودات . تو آفرينندۀ افلاک و جنود افلاک هستی. يهوه هستی
زندگان حيات  توئی که به. تو درياها و همۀ موجودات درياها را آفريدی. ای زمينروی 

   ٢٥.گويند جنود آسمانها تو را حمد و تسبيح می. بخشيدی
ترين تحولی که پس از تماس يهودان با ايرانيان در عقائد دينی آنها رخ داد عقيده    مهم

اين اصل که بيانگر هدفدار بودن . معاد بود که پيشتر در دين اسرائيليان جائی نداشت به
ناشناخته بود، ) و برای يونانيان نيز(طور کلی برای اسرائيليان  زندگیِ انسانی است، پيشتر به

زمان در عقيدۀ دينیِ اسرائيليان هيچ  تا آن. و هيچ تصوری از زندگیِ پس از مرگ نداشتند
با مطالعۀ اساطيرِ دينیِ يهودانِ . و کيفر و پاداش نرفته بود) قيامت(سخنی از رستاخيز نهايی 

توان درک کرد که  خوبی می ماقبل دورانِ هخامنشی که هم در تورات آورده شده است، به
. شود گيرد و تمام می انبيای کهن اسرائيل معتقد بودند که زندگی انسان با مرگ او پايان می

مرگ در فکر . هانی بودج هدف غايی در تعاليم انبيای کهنِ اسرائيلیْ سعادت مادی و اين
رسيد  نهايت می وجود انسان با مرگ او به. معنای عدم بود دينی اسرائيليانِ ماقبل هخامنشی به

 انبيای کهنِ يهود با اين برداشت از انسان، ٢٦.و ماورای مرگْ زندگی ديگری قابل تصور نبود
يهوه . گرفته بودپنداشتند که يهوه برای نافرمانان در نظر  ترين کيفری می مرگ را سخت

جهانی قوم برگزيدۀ خودش اسرائيل آفريده بود، و موسا را  نعمتهايش را برای سعادت اين
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برای تنظيم زندگی . سوی زندگی سعادتمندانۀ مادی باشد برگزيده بود تا راهنمای آنها به
 رسيدن موسا سپرده بود، و از قوم او خواسته بود که برای اجتماعی آنها او احکام خويش را به

بری از يهوه عبارت بود از ستايش او با زبان و تقديم  فرمان. سعادت دنيوی از او فرمان ببرند به
سوزاندند و گوشتهای  او و روشن داشتنِ هميشگیِ آذرگاه که عود و بخور در آن می قربانی به

 آرامش و امنيت و. آسمان برسد و يهوه را خوش آيد ريختند تا بو و دودش به قربانی برآن می
اگر آنها هميشه . درگاه او بود خوشبختیِ اسرائيليان منوط به ستايش از يهوه و تقديم قربانی به

و ) کردند ذکرِ او می(راندند  کردند، همواره نام او را بر زبان می يهوه را تمجيد و ستايش می
اه که هميشه روشن او در آذرگ گاه قربانی برای تقديم به فرستادند، هرگاه و بی او درود می به

سوزاندند، و آتش را پيوسته با هيزمهای خشک و مرغوب و عود و بخور  شد می نگاه داشته می
کردند، يهوه  داشتند و شب و روز از آن پاسداری می و ديگر چوبهای خوشبو روشن نگاه می

جنگيد، آنها  یماند، پيشاپيشِ آنها با دشمنشان م کرد و در کنار آنها می آنها محبتِ بسيار می به
تاراند، زمين را در  کردند را می آنها حمله می داشت، دشمنانی که به را پيروزمند و پرقدرت می

. کرد تا در ناز و رفاه زندگی کنند آنها عطا می داشت و نعمتهای فراوان به دستِ آنها نگاه می
دادند و  معابد آنها می بهستودند و قربانی  آوردند و آنها را می خدايان دشمن روی می اما اگر به
گرداند،  شد، يهوه رويش را از آنها برمی کردند خشم يهوه برانگيخته می توجهی می به يهوه بی
فرستاد تا  کرد؛ قحطی بر سرشان می مبتلا می­ ازجمله آبله و بواسير­انواع بيماريها  آنها را به

کرد تا دريده و  درندگان رها میکشتزارها و باغهاشان را بخشکاند؛ فرزندانشان را در برابر 
آنها خيانت کنند و با مردان بيگانه بخوابند؛  کرد که به خورده شوند؛ زنانشان را وادار می

کرد تا با شکستهای پياپی  گرفت و آنها را در مقابل دشمنان رها می ياوريش را از آنها بازمی
تاراج ببرد و زنان و  دشمن بهمواجه شوند و سرزمينشان را دشمن تصاحب کند و اموالشان را 

کرد که  دست دشمن کشته يا اسير شوند، و کاری می اسارت بروند و خودشان به فرزندانشان به
فرستاد تا  مصر می بندگی برای خدايان بيگانه شوند؛ آنها را به آنها در سرزمين دشمن مجبور به

توسطِ  نان کارهای سختی بهمصريان بفروشند و برای مصريان بيگاری کنند و چ خودشان را به
و » کاش شامگاه بود«فرستاد که بامداد از فرطِ خستگی بگويند  خواجگانشان بر سرشان می

اگر با وجود ديدن چنين ذلتهائی بازهم با . »کاش بامداد بود«شامگاه از فرطِ خستگی بگويند 
داشت تا  امیشدند، يهوه دشمنان را و رفتند و متوجه يک خدای دشمن می يهوه سرسری می

تن از آنها را زنده نگذارد تا نام و نشانشان از جهان  آنها را چنان کشتار کند که حتی يک
او . ترين کيفری بود که يهوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود اين آخری سخت. وَرافتد
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 پدران گناه«شود که  خشم می موسا گفته بود که يک خدای غيور است و چنان از نافرمانان به به
   ٢٧.گيرد می» را بر پسران تا پشت سوم و چهارم

دار و معنادار بودنِ زندگی انسانی و فکرِ رستاخيز  اما در ايران، انبيای يهودی با هدف
مردی . شان کردند را وارد باورهای دينی جهانی آشنا شدند و آن اخروی و پاداش و کيفرِ آن

 در اواخر عهد هخامنشی بود، در جاانداختنِ فکرِ معاد نامِ دانيال که از انبيای يهوديان ايران به
گونه که زرتشت بيان  همان زندگیِ اخروی را به او عقيده به. نزد يهوديان سهم عمده ايفا کرد
انبيای يهودی، پس از آشنايی با زندگیِ اخروی در دينِ . کرده بود وارد دين يهود کرد

عبارت زير که . ند که تکرار سخنان زرتشت بودايرانی، از زندگی دوبارۀ انسان سخنانی گفت
  : ی زرتشت است شده از گاتەَ دانيال در کتابش آورده است ترجمۀ اندکی دستکاری

سعادت  دسته به اند بيدار خواهند شد؛ يک بسياری از مردمانی که درخاک زمين خفته
خواهند خجالت و حقارت جاودانی گرفتار  دستۀ ديگری به جاودانی خواهند رسيد، و

و حکيمانِ همچون روشنايیِ افلاک خواهند درخشيد و آنهائی که مردمِ بسيار را . آمد
   ٢٨.اند مانند ستارگان خواهند بود راه عدالت رهبری کرده به

دسته از  بعد باورهای دينی اسرائيليان تحول کلی يافت، و آن م به   از سدۀ پنجم پ
کارِ تدوينِ  ر اثر آشنايی با فرهنگ ايرانی دست بهزيستند د انبيای اسرائيلی که در ايران می

مرحله از تحول عقيدتیِ يهوديان تدوين  در افکارِ دينی که در اين اين. دين نوين يهود شدند
حکم ماهيت قومی  ولی يهودان چونکه به. شد، يهوه از جوانب بسياری شبيه اهورمَزَدا شد

يک خدای همگانی  اينکه يهوه بهنظر و متعصب و خودمحور بودند، تصور  خويش تنگ
خود  توانست که در ميان آنها جا باز کند، و او گرچه صفت خدای کل جهان به تبديل شود نمی

. گزارِ قوم او باشند گرفت باز هم خدای ويژۀ اسرائيل بود که انسانها را آفريده بود تا خدمت
در همۀ .  تا امروز باقی ماندگاه برای قوم اسرائيل حل نشد و اين يک تضاد فکری بود که هيچ

های انبيای يهودیِ دوران هخامنشی تنها قومی که حق دارد سلطان جهان باشد قوم  نوشته
جز ايرانيان۔ حکم بردگان و بندگان اسرائيليان را  اسرائيل است، و همۀ مردم جهان ۔به

ر يعقوب نبودند؛ توانستند اسرائيلی شوند زيرا از تبا گونه که اقوام جهان نمی همان. دارند
عبارت ديگر،  به. توانستند پرستندگان يهوه شوند، زيرا يهوه خدای آنها نبود گونه نمی همان به

: تعبيرِ اسلامی به(خدا  تنها قومی که خدا داشت قوم اسرائيل بود و ديگر اقوام جهان همه بی
ايرانی يک قوم مسلط ولی چونکه . رفتند بودند و بردگان بالقوۀ قوم اسرائيل بشمار می) کافر

شان را  برتریِ او اعتراف داشتند، انبيای يهودی تضاد متعصبانه و توانمند بود که يهوديان به



۵۹۳ نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه

شناسند ولی يهوه با آنها  گونه حل کردند که گفتند در عين حالی که ايرانيان يهوه را نمی اين
های  ر نيز ۔بنا بر نوشتهسازد؛ اين ام جا پيروزمند می کند و در همه است و از آنها حمايت می

قوم اسرائيل کمک کنند تا از اسارت و در  آن خاطر بوده که ايرانيان به انبيای اسرائيلی۔ به
 ٢٩.شوکت و مکنت برسند بدری برهند و خانۀ يهوه را در يهودا بازسازی کنند و دوباره به

 مجبور شده که در دانيال حتی از زبان خودِ يهوه تصريح کرده که يهوه در زمان کوروش بزرگ
  : پارس در کنار کوروش بماند تا همواره ايرانيان را پيروزمند بدارد

 ستيز کرد و ميکائيل که از رؤسای )با يهوه(روز با من  رئيس کشور پارس بيست و يک
   ٣٠.ياریِ من آمد، و من در آنجا نزد پادشاهان پارس ماندگار شدم اولين است به

او ياری  کۀ اسرائيل را مجبور کرده که در ايران بمانند و به  يعنی شاه پارس خدا و ملائ
سرزمين  خواستند به عده از انبيای اسرائيلی مطرح کردند که نمی ظاهرًا اين عقيده را آن. کنند

قومی برگردند بلکه برايشان بهتر بود که در ايران باشند و از فرصتهای شغلیِ مناسب استفاده 
خواستند بگويند که اگر ما  آنها می. برای خودشان داشته باشندبخشی را  کرده زندگی رضايت

سبب است که يهوه نيز اجبارًا در ايران نگاه داشته شده است، و همان جائی  آن ايم به در ايران
معنای ديگرِ اين سخن آن بود که اگر ايرانيان دارای خدای قدرتمند و . هستيم که يهوه هست

 در واقع کسی جز يهوه نيست که کوروش بزرگ او را در ايران اند، خدايشان پيروزگر و مسلط
خوانند، هر  شناسند و خدا را با نام ديگری می نگاه داشته است؛ و اگر هم آنها يهوه را نمی

اين نظر از آنجا بيرون . تواند باشد خدايشان بدهند، آن خدا کسی جز يهوه نمی نامی که به
پنداشتند؛  قوام ديگر را دشمن خود و خدای خودشان میآمد که نزد اسرائيليان خدايان ا می

ديدند که خدای ايرانيان نه تنها دشمن نيست بلکه دوست و ياورشان نيز هست و  ولی می
آميزی دارد که با ايرانيان و ديگر اقوام جهان  آنها نيز همان رفتار مهرورزانه و عطوفت نسبت به

  . پس او کسی جز يهوه نيست.  استدارد، و آنها را نيز در حمايت خويش گرفته
يی که از دوران هخامنشی  روندِ تحولی در فکرِ دينیِ قوم يهود و ديگر اديان خاورميانه

در دوران پارتی نيز جماعات بزرگی از . آغاز شده بود در دوران پارتی نيز همچنان ادامه يافت
 شهر يهوديَّە در منطقۀ زيستند و دارای شهرهای خودشان بودند، که يهوديان در ايران می

ناميدند۔  و شهر ماخوزه در کنار تيسپون ۔که يونانيان و روميان سلوکيە می) اسپهان(اَسپدَانَە 
زيستند که پس از  در خوزستان نيز جماعت بزرگی از يهودان در شهر شوش می. جمله بود از آن

زيستند از   جای ايران که میجماعاتِ يهودیْ در هر. ويرانیِ زمان اسکندر دوباره آباد شده بود
آزادی کامل برخوردار بودند تا جائی که قاضيانشان از فقهای خودشان بودند، و امر گردآوریِ 
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ئی بود که همۀ اقوام درون ايران از آن  خودشان واگذار شده بود؛ و اين آزادی مالياتشان به
ی مکتوبشان برای ما مانده برخورداری داشتند، و يهودان نيز يکی از آنها بودند که گزارشها

تفسير بزرگِ تورات که تلمود نام دارد و اکنون مهمترين کتاب دينی يهودان است در . است
تلمود . رودان۔ توسط انبيای يهود تدوين شد پايان دوران پارتيان در ايران ۔خوزستان و ميان

  . ورت گرفتبيانگر بزرگترين تحول در دين يهود است که زيرِ تأثير فرهنگ ايرانی ص
يیِ بيرون از ايران، و نيز يونان و ايتاليا  گرچه در زمان پارتيانْ بيشينۀ جماعات خاورميانه

شدۀ خودشان ماندند؛ يعنی  و اروپای شرقی آئين ميتريََسنَە گرفتند ولی يهودان بر دين متحول
داد  يل میهای اصليش را اساطير کهنِ خودشان تشک دين نوينی برای خوشان ساختند که مايه
شان که ابتدا زيرسلطۀ  روابط آنها در سرزمين اصلی. ولی دينِ ديگری جز دينِ کهنشان بود

بار هم  سلوکيها و سپس زير سلطۀ روميان بود نيز با دولتِ پارتی بسيار نيک بود، و يک
۔چنانکه در بخش گذشته گفتيم۔ به کمک پارتيان سلطنت اسرائيل را در اورشليم احياء 

روابط اسرائيليان با روميان همواره . زودی توسط روميان ازهم پاشيده شد ولی بهکردند، 
خصمانه بود، ولی با ايرانيان همواره نيکو بود؛ لذا تأثيرپذيریِ آنها از فرهنگ ايرانی همواره 

  . جريان داشت
م تا سدۀ نخست مسيحی چند تن از انبيای اسرائيلی در آستانۀ  در خلالِ سدۀ نخست پ

دنبال تحولات بديعی که در  يی بودن دين يهود قرار گرفتند، و به  نهايیِ قيد و بند قبيلهشکستنِ
/ يوهانس(و پسرش يوحَنهّ ) زکريا(فکر دينیِ اسرائيليان رخ داده بود انبيائی همچون زَخرايهَ 

دند و عرصۀ فعاليت دينی نها پا به) عيسا مسيح(دو ايشوع مشَيحَ  و در دنبالِ اين) يحيا/ يونس
در پايانِ سدۀ نخست مسيحی از بطن دين يهود و در . دين يهود را وارد مرحلۀ نوينی کردند

اين دين از جهات . سرزمين يهودا دين نوينی شکل گرفت که بعدها مسيحيت ناميده شد
بسياری با مزَدايسَنَە و ميتريَسَنَە همسانی داشت، و خدايش شباهت نزديکی به اهورمَزَدا و 

زودی خدای آسمانیِ اين دين جای اهورمََزدا، و ايشوع مشيحَ جای ميترَ را  به. اشتميترَ د
اناهيتَە نيز در اين دين جای خاصی را برای خودش . گرفت، که اولی پدر و دومی پسر بود

از اين نظر، دينی که با نام مسيحيت بر صحنۀ . گشود و مرِيامْ مادر ايشوع جای او را گرفت
گانۀ ايرانی با ادعای انتساب به  انه پديد آمد دينی برخاسته از مذاهبِ سهجغرافيای خاورمي

دار بودنِ  هدف عقيده به. قوم اسرائيل بود، زيرا سازندگان اين دين از قوم اسرائيل بودند
همان شکلی که در دين مزَدايسَنَە مطرح  جهانی نيز به زندگی بشری و مَعاد و کيفر و پاداش آن

اساس تعاليم اين دين نيز در آغازش همچون مزدايسَنە و ميتريَسَنَە . نِ نوين شدبود وارد اين دي
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گير و  در آينده که اين دين در امپراتوری روم همه. دوستی نهاده شده بود بر مهرورزی و انسان
 اين دين گرويده بودند، جانشين آئين ميتريَسَنَە شد، از آنجا که در اناتولی و اروپا ميتريَسَنان به

روز تولد مسيح، و  آن منتقل گرديد، تا جايی که روز تولد ميترَ به همۀ باورهای ميتريَسَنَە به
  . آداب و رسوم جشن تولد مسيح تبديل شد آداب و رسوم جشن تولد ميترَ نيز به

م در منطقۀ گَندارَ در شمال شبه قارۀ هند دو دين مهم بودايی و جين  در سدۀ ششم پ
کدام از اين دو  گرچه هيچ. هردو در زمان سلطۀ ايران برآن ناحيه بودشکل گرفت که گسترش 

توان ترديد کرد که  ئی با دين ايرانی ندارند، اما کمتر می دين وجوه مشترک قابل ملاحظه
ويژه آنکه در مناطق شرقی فلات ايران، بنا  پيدايش آنها زيرِ تأثير آئين مَزدايسَنَە بوده باشد؛ به

تر از نواحی غربی ايران وجود داشته  شکلی ناب توانست به ين مزَدايسَنَە میعلل تاريخی، د به
باشد، و آرمانهای بلند زرتشت در ميانِ جماعات بشری ساکن در همسايگی مرزهای شرقی 

  . زمين تأثير مثبت و سازنده بگذارد ايران
 ايرانی رودان در اثر برخورد با فرهنگ تحولاتی که فکر دينی در مصر و شام و ميان

تحول فکر دينی ناشی از تأثير دين ايرانی در . پذيرفت در تاريخْ مشهود و غير قابل انکار است
مَندائيان، (ئی همچون عرفان اسکندريه و حرَّان و نَصيبَين  خاورميانه در ظهور مکتبهای فکری

 داشته از سدۀ پيش از مسيح تا سدۀ دوم مسيحی تأثير حتمی) غنوصيها، عارفان نوافلاطونی
که بنيان اساسی دين ايرانی را » خير و شر«و » نور و ظلمت«زيرا در اين مکتبها تعارض . است

عناصر بسياری از تعاليم دين مزَدايسَنَە در اين مکتبها . دهد شالودۀ اصلی است تشکيل می
دِ شود که مهمترين آنها تقابل نور و ظلمت، انسان اوليۀ شبيه گيومرث، خر وضوح ديده می به

های دوم و سوم و چهارمِ مسيحی  دينی که در سده. مَنيو است مقدسِ نخستينْ شبيه سپتەَ
نام دين مسيح شکل گرفت ادامۀ همين تحول فکری و در نهايتْ  تدريج در خاورميانه به به

يی از صابیّ گرفته تا مَندائی و غنوصی  ئی بود از همۀ مکاتب فکری نوين خاورميانه مجموعه
مهمترين عنصر .  زيرِ تأثير دين ايرانی و در درون مرزهای ايران شکل گرفته بودندکه عمومًا

اين عقيده را آنها . منجی آخرزمانی بود عقيدتی که اينها وارد دين مسيح کردند عقيده به
مَنيو و  تحققِ حتمیِ سلطۀ کامل و نهايیِ سپنتَە طور ناقص و ناپرورده از باور ايرانيان به به

ارتەَ برجهان گرفته بودند؛ و مفاهيم والا و مجرد را تبديل به يک انسان کرده بودند وهومنە و 
اين عقيده همراه با گسترش مسيحيت وارد دين نوين شده . که هرسه اينها را در خود داشت

دانيم که تا امروز در مسيحيتْ برجا است و قرار است که  مسيح منجی گرديد، و می تبديل به
خوشبختیِ نهايی برساند؛ و  ن ظهور کند و جهان را از درد و رنج برهاند و بهمسيح در آخرزما
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  . کَرد در دين مزَدايسَنَە است اين ظهور او همان فِرِش
فکر دينی  با ظهور مانی در دهۀ سوم سدۀ سوم مسيحی و گسترش دين او حرکت نوينی به

راسر خاورميانه از عراق و تعاليم مانی در خلال يک سده در س. اقوام خاورميانه داده شد
اناتولی گرفته تا شام و مصر گسترش يافت، و چنان توانی يافت که مسيحيت را برای مدتی 

سپس وقتی دولت بيزانتْ دين . کنار زد حتی در سرزمينهای اصلی پيدايش خويش نيز به
حی از مسيح را در سدۀ چهارم مسيحی دين رسمی امپراتوری روم اعلان کرد و جهادگرانِ مسي

جانبه با دين  شده برخوردار شدند، ستيز همه پشتيبانی دستگاهِ سرکوب دولتیِ روميانِ مسيحی
عنوان يک دين سياسیِ ايرانی مورد سرکوب  بعد دين مانی به از اين زمان به. راه افتاد مانی به

 باورهائی اما. کنار زده شد قرار گرفت و اجبارًا نام مانی و دينش از صحنۀ جامعۀ نومسيحی به
شدۀ مانی وارد دينِ مسيحی شد برای هميشه ماندگار گرديد، و  زور مسيحی که توسط پيروانِ به

آئين مسيح درآمدند  زور تبليغ و شمشير جهادگران مسيحی به يی به وقتی جماعات خاورميانه
ی خدمت دين مسيح درآمد و عناصری از باورها افکاری که از مانی برای آنها مانده بود به

  . اساسیِ آن دين را تشکيل داد
های نوينی پا به عرصۀ  مسيحيتی که پس از مانويت در خاورميانه تشکيل شد با پيرايه

تأثير از دينِ مزدايسنە و آئين ميتريَسَنَە شکل  اساس تعاليم مسيحيتِ اوليه که به. جامعه نهاد
ن در تعاليمش کمال انسانی و دوستی بنا شده بود، و هدف غايی انسا گرفته بود بر محبت و نوع

بود که در متون يهود ) خدای کهن اسرائيل(خدای دين مسيح همان ايل . سعادت اخروی بود
کدام از صفات قهاری و  ايل در تعاليمِ اوليۀ دينِ نوينْ هيچ. شد با صفت يهوه از او ياد می

کنار نهاده شد و او کلی  جباری و منتقمیِ يهوه را نداشت؛ بلکه صفت يهوه در دين جديد به
ايل در تعاليم مسيحيت که از سدۀ دوم . خود گرفت که اهورمَزَدا داشت همان صفاتی را به

بعد تدوين شد تنها خدای جهان و آفريدگار و مدبر هستی دانسته شد، خدای مهرپرور و  به
انها تعليمی بشريت و برادری انس جز تقوا و ايثار و خدمت به دوست و عدالتگستر بود و به انسان
مبارزۀ منفی و . داد، و حتی با تشکيل قدرتِ سياسی برای پرستندگان خويش مخالف بود نمی

گرچه صفات . گری مشخصۀ اصلی در مراحلِ اوليۀ تدوينِ دين جديد بود گريز از زور و سلطه
ايل از هرجهت همان صفات اهورمَزَدای گاتَە بود، و مسيح نيز با هدف تشکيل سلطنت عدل 

قيام کرده و جان بر سرِ اين قيام نهاده بود، اما تعاليم مسيحيتِ بعدی با تعاليم ) ان خشترَهم(
در تعاليم زرتشت از انسانها خواسته شده بود که با شر و فساد . زرتشت تفاوتی اساسی يافت

ند تا مبارزه کنند و ديو و دروغ را از جهان براندازند و جهان را با کار و تلاش آباد و زيبا ساز
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اما مسيحيتِ . همۀ انسانها از نعمتهای هستی برخوردار شوند و در رفاه و آسايش و امنيت بزِيَند
گر زهد و  کرد، تبليغ حکم آنکه در محيط پرخفقان و زيرِ ستم امپراتوری روم فعاليت می نوين به

های سوم  در سدهبنابر تعاليم مسيحيتی که . دنياگريزی و انزواگرايی و فرار از لذات دنيوی بود
پراکندند شکل گرفت، انسان خوب کسی بود که  و چهارم زيرِ تأثير باورهائی که مانويان می

آور است حتی از ازدواج کردن بپرهيزد، و  درپی قدرت و ثروت و لذت نباشد و از هرچه لذت
  . متاع دنيايی توجه نشان ندهد به

داد و ستمديدگان  بشريت می  بهتعاليم مسيحيتِ نوين که درس تحمل مصائب و مشقتها
کرد که برای فراموش کردن درد و رنجهاشان از خود ببرُند و در خدا گم شوند و  را راهنمايی می

های ستمديده و فقيرمانده و  خواران فرونهند، برای توده اندوه جهان مادی را برای جهان
 در ميان مردم شام و اناتولی زودی گر روم جاذبۀ بسيار داشت، و به زيرسلطۀ امپراتوریِ سرکوب

  . و مصر گسترش يافت
با وجود همۀ تأثيری که فرهنگ ايرانی در خاورميانه داشت اين تأثير نتوانست که کليت 

داد که از  آنها اجازه نمی فکر خاورميانه را دگرگون سازد؛ زيرا خصيصۀ نژادیِ اقوام سامی به
فرهنگِ ايرانی يک گرايش دنيايی بود، و گرايش تمدن و . ميراث قرون و اعصارشان بگسلند

گاه معبد  سبب هم در ايران هيچ همين به. داد دنياسازی اساس تمدن ايرانی را تشکيل می
گاه  ولی اقوام سامی هيچ. گونه جا باز کند که در ديگر تمدنها جا باز کرده بود آن نتوانست به

عنوان يک  د؛ و همينکه مسيحيت بهنتوانستند که از ميراث تمدنی و فرهنگی خودشان رها شون
عرصۀ تمدن خاورميانه نهاد و زير سرپرستی دولت روم قرار گرفت، باز هم  دين سياسی پا به

شکل ديگری وارد زندگی تمدنی خاورميانه شد و کليسا جای معابد کهن اقوام سامی  معبد به
خود گرفت بر محور معبد  به» تمدن مسيحی«زندگيش ادامه داد؛ و تمدنی که نام  را گرفت و به

علاوه برآن، تئوری سياسی ايران که شاه را يک انسان و تنها يک انسان و نه . چرخيد) کليسا(
دانست، با تسلط يونانيان و سپس روميان بر خاورميانه و سريان تئوری  موجود مافوق بشر می

 بيرون رفت تا باز شاهخدا که با اسکندر تداوم يافته بود از صحنۀ اجتماعی خاورميانۀ غربی
اين تئوری چنان . تئوری تقدس آسمانیِ شاه و خدازاده بودن و مافوق بشر بودنِ او احياء شود

تلاش بازسازی سلطنت اسرائيل افتادند، ايشوع مشَيَح  اثرگذار بود که زمانی که قوم يهود به
 سلطنت برآمد؛ که صدد تشکيل و نمايندۀ ويژۀ خدای اسرائيل به) پسرِ خدا(عنوان خدازاده  به

سده پس از او همين روميان  سپس سه. او فرصت تشکيل سلطنتِ مقدس ندادند البته روميان به
خدای دومِ جهان و نسخۀ  مسيحيت، او را به آوری به پس از رها کردن آئينِ ميتريَسَنَە و روی
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  . ح مانده استميترَ تبديل کرده مورد پرستش قرار دادند؛ مقامی که تا امروز برای عيسا مسي
شاهان پارتی درصدد . سدۀ نخست مسيحی سدۀ احيای فکر دينی در ايران نيز بود

راه بلاش اول فرمان داد که جزوات پراکندۀ اوستا  تقويت آئين مزَدايسَنَە برآمدند و در اين
فرمان او جنب و جوشی در اوساط دينی مزَدايسَنَە پديد آورد که . گردآوری و تدوين گردد

ما از نتايج حرکت احيای فکر دينی در . احيای فکر دينی در کشور کمک کرد بۀ خود بهنو به
توان گفت که اين حرکتْ بسيار  ئی نداريم، ولی می سدۀ دوم مسيحی در ايران چندان آگاهی

ثمربخش بوده؛ زيرا در آغاز سدۀ سوم مسيحی در پارس ۔پيدايشگاهِ شاهنشاهی هخامنشی۔ 
زودی شاهنشاهی ساسانی را تشکيل  سلطنت رسيد که به مزدايسَنَە بهمردی از متوليان دين 

آن  داد، و آئين مزَدايسَنَە را با شاخ و بالهای بسياری که از اديان کهنِ غير زرتشتیِ ايرانيان به
روال تمدن هخامنشی پايه  افزوده شده بود دين رسمی کشور اعلام کرد، و تمدنی نوين را به

از درون اين تمدنْ مانی و مزدک بيرون آمدند . سدۀ تمام تداوم يافتگذاشت که برای چهار 
دادن افکار دينی بخشی از خاورميانه سهم عمده را ايفاء کردند؛ و  نوبۀ خود در نقش که به

افکار آنها پس از ظهور اسلام و ورافتادنِ شاهنشاهی ايران و تسلط يافتن عرب بر ايران در 
  . نام گرفت نقشِ اساسی داشت» دن اسلامیتم«شکل دادن تمدن نوينی که 
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